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در حوزه اســتارتاپ ها برخلاف چند سال پیش  �
که هیچ کتابی در دســترس علاقه مندان نبود، این 
روزها با مجموعــه ای از کتاب های واقعا خوب و 
کاربردی، نه فقط کتاب های ترجمه شــده که حتی 
کتاب هــای تألیفی روبه رو هســتیم. بــا این حال 
کتاب های ترجمه شــده در حوزه اســتارتاپ ها، در 
مقایســه با بسیاری از حوزه های دیگر از این مزیت 
برخوردارند که اغلب توســط افــرادی که در دل 
اکوسیستم استارتاپی حضور دارند ترجمه شده اند 
و به همین دلیل، شاهد ترجمه های قابل قبولی از 

این منظر هستیم. 
در ســری «بایدخواندهــای اســتارتاپی»، بــه 
معرفی ۱۰ کتاب اســتارتاپی خواهیم پرداخت که 

هر فعال استارتاپی باید آنها را خوانده باشد. 
بایدخواندهای استارتاپی ۳: اجرای ناب

کتــاب «اجرای ناب» که توســط «اَش ماوریا» 
نوشــته شده اســت را در واقع می توان به شکلی 
ادامه کتــاب «نوپای ناب» نوشــته «اریک ریس» 
دانســت؛ البته، ادامه عملیاتی و اجرائی آن. شاید 
هم بتوان نام آن را «کارگاه ناب» گذاشت چراکه با 
خواندن کتاب، دقیقا انگار در یک کارگاه آموزشــی 
پــر از مثال عملی و اجرائی شــرکت کرده ایم. اگر 
مجبور باشــیم از بیــن تمام کتاب هــای مرتبط با 
اســتارتاپ ها، ۱۰ کتاب را انتخــاب کنیم، این کتاب 
هم یکی از ۱۰ انتخاب بسیاری از فعالان این حوزه 

خواهد بود. 
کتاب از جنبه دیگری هــم اهمیت دارد: خود 
نویســنده! یکی از دلایلی که «اش ماوریا» را مهم 
می کند، عمل گرایی اوســت که در یکی از جملات 
معروفش کاملا خود را نشــان می دهد: «کارهای 
عملی بــر گمانه زنی ها پیروز می شــوند». در این 
کتــاب، «اَش» دقیقــا همیــن کار را کرده اســت. 
پیاده سازی روش Lean را در عمل و اجرا به رشته 
تحریر درآورده و به درستی نام «اجرای ناب» را بر 

آن نهاده است. 
کتاب در واقع از فصل ســه و بــا تعریف «بوم 
ناب» آغاز می شــود اما این به آن معنی نیست که 
از دو فصل اول (و به خصوص مقدمه یا پیشگفتار 
نویســنده) می توانید عبور کنید. نویســنده، فردی 
اهل مطالعه نبوده که بخواهد مجموعه ای منظم 
از آنچه را اینجا و آنجا آموخته، به شــکل مناسبی 
دســته بندی کرده و در قالب یک کتاب عرضه کند 
بلکه کســی اســت که مجموعه تجربیاتش حین 
راه اندازی، رشــد یا افول استارتاپ های مختلف را 
به شکل مناسبی دسته بندی کرده و در یک کتاب، 
نتیجه تجربیاتش را با شــما به اشــتراک گذاشته 

است. اهمیت این کتاب دقیقا در اینجاست. 
تقریبــا در تمــام کتاب می بینیم که نویســنده، 
ابتدا آنچه در مطالب پژوهشــی مطرح می شــود 
را معرفــی می کنــد و بعــد، با توجه و اشــاره به 
تجربیاتش، نتیجه اجرای آنها را در عمل با شــما 
در میان می گذارد. اگر از افرادی باشــید که عادت 
دارند زیر عبارات مهم خط بکشند، این کتاب یکی 
از خط خطی ترین کتاب های کتابخانه شما خواهد 

بود! 
اجرای ناب که بعدا با کتاب «رشد ناب» ادامه 
یافــت ۱۵ فصل دارد. عملا در یک ســیر تکاملی، 
از مرحلــه ای که ایــده ای در ذهن دارید، شــروع 
می شــود و گام به گام با شــما پیش می آید. اینکه 
چگونه باید مستندســازی را آغــاز کنید و چرا این 
موضــوع اهمیــت دارد، اینکــه بوم کســب وکار 
چیســت و چگونه آن را کامــل می کنیم، چگونه 
بخش بنــدی انجام می شــود، انــواع مصاحبه ها 
برای بررســی محصول، مشتریان و راه حل، انتشار 
اولین نسخه از ایده، سنجش، بررسی نتایج، تطابق 
محصول با بازار پس از ارائه آن، معیارهای خروج 
یا ادامه یا چرخش و... دقیقا مســیری است که در 
هر استارتاپی با آن روبه رو هستیم و «اش ماوریا» 
با کتــاب «اجرای ناب» کمک می کنــد که یک بار 
این مسیر را طی کنیم تا وقتی قرار است روی ایده 
اســتارتاپی خودمان کار کنیم، بــا یک تجربه قابل 

قبول، کار خود را آغاز کنیم. 
کتاب، حــدود ۲۲۷ صفحه دارد و ترجمه های 
مختلفی از آن دیده شــده. نسخه مورد بررسی ما 
با ترجمــه آقای علیرضا کاظمی نیا به بازار عرضه 
شــده است. ناشــران مختلفی این کتاب را منتشر 
کرده اند و در بعضی از کتاب ها، مشــکل طراحی 
یا Layout مشــهود است. اهمیت Layout در این 
کتاب از آنجاســت که کتاب، پر اســت از نمودار و 
جدول کــه دقیقا نقطــه قوت کتاب اســت و به 
همین دلیــل، صفحه  آرایی کتاب از اهمیت بالایی 
برخوردار اســت که در برخی ترجمه های موجود 
در بــازار، این اهمیت نادیده گرفته شــده اســت. 
بنابرایــن موقع خرید، باید به ایــن موضوع توجه 
داشــته باشید. مطالعه نســخه انگلیسی کتاب از 
آنجا که دارای اصطلاحات فنی زیاد است، ممکن 
است کمی دشوار باشد و در خرید نسخه فارسی، 
به این نکته توجه داشــته باشــید که نســخه ای 
را تهیــه کنید که عبارات کلیــدی را در پاورقی به 

انگلیسی آورده باشد.

 معرفى کتاب

گذشته و آینده استارتاپ هاي 
فرهنگي و مذهبي

اســتارتاپ هاي � اکوسیســتم  بــراي   ۹۷ ســال 
فرهنگي -مذهبي، ســالي سرنوشت ســاز بــود. تأمین 
مالــي اســتارتاپي و هوشــمند در این عرصه، پاشــنه 
آشــیل کســب وکارهاي نوپاي مذهبي است. اقداماتي 
براي ایجاد حلقه هاي این اکوسیســتم انجام شده بود؛ 
مانند برگــزاري رویدادهاي مختلف و فرهنگ ســازي 
فعالیــت اســتارتاپي در عرصــه فرهنگــي - مذهبي، 
تربیــت منتورهاي این حوزه (افراد با ســابقه اي که در 
زمینه تخصصي خود به تازه کاران مشــاوره مي دهند)، 
منتورینــگ و هدایت تیم هاي توانمنــد و... ، اما حلقه 
مفقوده اکوسیســتم فرهنگي- مذهبي کشــور همانا 
پــول هوشــمند و vc (صندوق هــاي ســرمایه گذاري 
خطرپذیر) متمرکز بر استارتاپ هاي فرهنگي-  مذهبي 
اســت. محوري بودن ارزش و اثر فرهنگي و اجتماعي 
در این اســتارتاپ  ها، برآورد احتمالي حاشیه سود آنها 
را کاهــش مي دهــد؛ بنابراین مانند کشــورهاي دیگر 
(به ویژه آمریکا) نیاز است که سرمایه گذاران خطرپذیر 
ویژه ایــن بخش پا به عرصه بگذارنــد. خبر خوب این 
است که اتاق ســرمایه گذاري نوآوري اسلامي «اَسنا»، 
رســما فعالیت خود را از اســفند ۹۷ با سرمایه گذاري 
روي چند اســتارتاپ  مذهبي آغاز کرد. اَســنا به عنوان 
یک «Angel Group» متشــکل است از سرمایه گذاران 
نیک اندیشي که به دنبال خیر کثیر و ماندگار فرهنگي اند 
و از جوانان خلاق و باانگیزه کارآفرین فرهنگي حمایت 
مي کند. ســالي که گذشت شاهد تولد جریاني دیگر در 
خانواده اســتارتاپي کشــور بود؛ کارآفریني اجتماعي. 
معاونت پیشــگیري قوه قضائیه البتــه با همت دکتر 
افتخاري نیز از ســه ســال پیش، کارآفریني اجتماعي 
را به عرصه اســتارتاپي معرفي کرده بود، اما مي توان 
گفت در ســال ۹۷ بود که تلاش مجموعه فعالان، به 
جریاني جدي و مورد اقبال جوانان تبدیل شد. احتمالا 
آشفتگي و چالش هاي فضاي اقتصادي کشور و به تبع 
آن افزایش آسیب ها و مشکلات اجتماعي، محرک این 
موج جریان اســتارتاپي اجتماعي بوده است. براساس 
آموزه هاي ملي و مذهبي، ایرانیان اهتمام ویژه اي به امر 
خیر و کمک بــه همنوعان خود دارند و پژوهش ها نیز 
این ادعا را تأیید کرده است؛ مثلا به تازگي تحقیق بزرگ 
و معروف گالوپ به عنوان مهم ترین مؤسسه پژوهشي 
بین المللي نشــان دهنده رتبه ۲۹ ایرانیان در میان ۱۴۳ 
کشــور، از نظر تعهد مدني و نیکوکاري است. در سال 
جاري حداقل هفت رویداد اســتارتاپ   ویکند اجتماعي 
برگزار شد که مجموعه شــفق به عنوان برگزارکننده یا 
منتور، داور و تسهیلگر در آنها نقش داشت و به علاوه، 
رویدادهــاي کوچک تري نیز در این حیطه برگزار شــد. 
از آنجا کــه کارآفریني اجتماعي، به نوعــي ترویج کار 
خیــر در ایجاد ارزش هاي اجتماعي و کمک به دیگران 
است و همچنین به دلیل اشتراک و شباهت مدل هاي 
کسب وکار اجتماعي و فرهنگي- مذهبي، استمرار کمک 
و همراهي فعالان استارتاپ هاي فرهنگي با تجربه این 
کسب وکارهاي اجتماعي نوپا، مفید و مؤثر خواهد بود. 
ملاحظه مي شــود با وجود تهدیدها و آسیب هایي که 
فضاي کســب وکار در ســال ۹۷ با آن مواجه بوده، به 
دلیل احساس مســئولیت ها، فرصت هاي جدیدي نیز 
در این شــرایط به وجود آمده کــه کارآفریني اجتماعي 
از آن دســت اســت.  با این حال، در سال ۹۸ به نوعي 
شــاهد غربالگري اکوسیستم اســتارتاپي از کارآفرینان 
تا ســرمایه گذاران خواهیم بود. آنهایي که واقعا نوآور 
و اســتارتاپي اند، فرصت هــا را در ایــن فضــاي جدید 
زودتــر و بهتر از دیگران پیدا مي کنند و به ارزش آفریني 
مي پردازند و آنهایي که بهتر است در عرصه هاي دیگر 
فعالیت کنند، از این اکوسیستم خارج مي شوند. این گونه 
است که به اســتارتاپ هاي خلاق، کوشــا و یادگیرنده 
مي توان مژده داد و گفت که در سال پیش  رو شما بهتر 
از هر کسي در کشور فرصت هاي جدید را خواهید یافت، 
زیرا هیچ کس نیازها و راه حل هاي جدید را به درستي و 

چابکي شما پیدا نخواهد کرد.

یادداشت شما
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 محمدامین صمیمی
 مدیر شتاب دهنده «شفق»

 یک ســؤال که خیلي رواج دارد این اســت که  �
کارآفریني و کسب وکار (Business) چه  استارتاپ، 

تفاوت هایي با هم دارند؟ 
فرقي ندارند؛ بلکــه زیرمجموعه یکدیگرند. شــما 
وقتي اســتارتاپي راه اندازي مي کنید در واقع کارآفریني 
کردید و خود اســتارتاپ هم نوع خاصي از کســب وکار 
و زیرمجموعه آن محسوب مي شود. حدود ۱۰،۱۲ سال 
پیش که این اصطلاح در آمریکا تازه داشــت رواج پیدا 
مي کرد، به هر کسب وکار نوپایي، استارتاپ مي گفتند. اما 
به مرور زمان، استارتاپ تعریف دقیق تر و جزئي تري به 
خودش گرفت. در تعریف رایج امروزي، اســتارتاپ یک 

نوع کسب وکار است که این ویژگي ها را داشته باشد:
۱- نوپاست؛ اما باید توجه کرد هر کسب وکار نوپایي، 

استارتاپ نیست!
۲- معمولا نوآوري دارد.

ولي باید توجه داشت این نوآوري الزاما در محصول 
جدیــدي که تولید مي کند نیســت. مي تواند نوآوري در 
مدل کســب وکار یا نحــوه ارائه خدمتش باشــد. مثلا 
دیجــي کالا (کــه در آغاز کارش اســتارتاپ محســوب 
مي شــد) کالاي جدیــدي تولید نمي کــرد. بلکه نحوه 

فروش را در زمان خودش متحول کرد. 
۳- مسئله محور است:

یعني به دنبال حل یک مســئله خاص است. یعني 
مشکلي را در جامعه تشخیص داده و حالا براي رفع و 
پاســخ گویي به آن محصول خاصي را ارائه مي کند که 

مي تواند به شکل کالا یا خدمات باشد. 
۴- با عدم قطعیت همراه است:

کلا استارتاپ ها در فضایي خاکستري متولد مي شوند 
و رشــد مي کنند. وقتي یــک اســتارتاپ راه مي اندازیم 
عــدم قطعیت زیادي آن را دنبــال مي کند. حتي گاهي 
مدل دقیق کســب وکار یا مشــتري نهایــي محصول را 
نمي توانیم دقیقا تعیین کنیم و هرچه موفق تر باشــیم 
این عــدم قطعیت ها به کنار رفته و مســائل روشــن تر 
مي شــود. شناخت بیشــتري از بازار و محصولات خود 
پیدا مي کند. مثلا شــما وقتــي یک پروژه ســاختماني 
را شــروع مي کنیــد، از بازار اطلاعات زیــادي دارید و از 
الان مي توانیــد پیش بیني کنید که دو ســال بعد با چه 
میزان ســود، مي توانید پروژه را بفروشید و معمولا اگر 
اتفــاق خاصي در بازار نیفتاده باشــد، با اندکي اختلاف 
پیش بیني شما درست است! اما در استارتاپ، شما وارد 
بازاري مي شوید که حتي در شرایط عادي هم هیچ چیز 
قطعیت ندارد! بنابراین خیلي طبیعي اســت استارتاپي 
کــه راه مي اندازید، شکســت بخورد. تقریبــا هیچ فرد 
موفقي در فضاي استارتاپي وجود ندارد که تجربه چند 

استارتاپ شکست خورده را نداشته باشد.
 پس نهایت یک اســتارتاپ این اســت که دیگر  �

استارتاپ نباشد؟
بله. در نهایت وقتي یک اســتارتاپ مسیر درستي را 
طي کند و به رشد و بلوغ کافي برسد، بعد از مدتي دیگر 
اســتارتاپ خوانده نمي شــود؛ بلکه به یک کسب وکار 
موفق تبدیل شــده اســت. مثــلا امروزه گــوگل، اپل و 

دیجي کالا دیگر استارتاپ خوانده نمي شوند. 
 عوامل موفقیت یک استارتاپ چیست؟ �

از نظر من این عوامل براي موفقیت یک اســتارتاپ 
خیلي کلیدي هستند:

اول تیــم. درخصــوص تیم به دو نکتــه باید توجه 
جدي داشــت. یک اینکه تیــم تا چه انــدازه یکپارچه 
اســت؟ و دو اینکه این تیــم یکپارچه واقعا چقدر اراده 
جدي دارند که استارتاپشــان به موفقیت برسد؟ چقدر 
چشم انداز روشن و جدي براي اعضاي تیم وجود دارد؟

دوم، مسئله محوري استارتاپ است. یعني توجه 
به اینکه مســئله اي (Problem) که این اســتارتاپ 
درصدد رفع آن اســت تا چه اندازه واقعا مشکلي را 
براي مردم برطرف مي کند. بسیاري از استارتاپ هایي 
که امروزه مي بینیم فانتزي هستند و مسئله اي جدي 
را حل نمي کنند و نمي توان امید داشــت که آنها در 

بلندمدت موفق باشند.
سوم، بازار اســت. اینکه بازار هدف این استارتاپ تا 
چه اندازه بزرگ و قابل دســتیابي باشــد. بنابراین تیم، 
مقصود و بازار سه موضوعي هستند که باید مورد توجه 

ویژه هر استارتاپي قرار بگیرند. 
با این حــال برخي از عوامل موفقیت یا شکســت 
هستند که در ایران خودشــان را بیشتر نشان مي دهند 
که مهم تریــن آنها عطــش یادگیري اســت! در ایران 
متأســفانه نه تنها عطشــي براي یادگیري وجود ندارد، 
بلکه اتفاقا یادنگرفتن تشــویق مي شــود! خیلي رایج 
است که در ایران مي گویند کتاب خواندن براي آدم هاي 
بي کار است. درحالي که در کشورهاي پیشرفته یادگیري 

یک پیش فرض اســت و نیازي به توضیح ندارد. اینکه 
بزرگان سیلیکون ولي حداقل ۵۰ کتاب در سال بخوانند، 
یک امر عادي محســوب مي شــود. یا مثلا یک اشــتباه 
بــزرگ دیگر این اســت که مي گویند دیگــر نباید کتاب 
خواند بلکه باید مقالــه مطالعه کرد و موارد دیگر که 
مختص جامعه ایران است. به هر حال این مقاومت در 
برابر آموختن یکي از پاشنه آشــیل هاي اکوسیستم هاي 

استارتاپي در ایران است.
 شما در این عوامل از خلاقیت و نوآوري صحبت  �

نکردید، درحالي که به نظر مي رســد نوآوري بخش 
مهمي از استارتاپ هاست.

واقعیت این اســت که خلاقیت بــه معني نوبودن 
یک ایده خیلي هم مهم نیست و حداقل مسئله اصلي 
امروز ایران نیســت! اگرچه در طــول زمان این موضوع 
اهمیت بیشتري پیدا خواهد کرد. مثل چین که روز اول 
در برابر نوآوري هایي که شرکت هاي آمریکایي مانند اپل 
داشتند، به دنبال یک نوآوري بهتر و بالاتر نرفت. اما در 
نهایت آن قدر در کار خود پیشــرفت کرد که حالا بعد از 
ســال ها وارد فضاي نوآوري هم شــده و نه تنها صرفا 
تقلیــد نمي کند، بلکه در برخي موارد شــاهد هســتیم 
ســیلیکون ولي آمریــکا، از نوآوري هــاي چیني پیروي 

مي کند. 
ایران  � اســتارتاپ  اکوسیستم  اصلي  مسئله   پس 

چیست؟
کوچک بــودن  اصلــي،  مســئله  مــن  نظــر  بــه 
حاضــر  حــال  در  اســت.  ایرانــي  اکوسیســتم هاي 
اکوسیستم هاي استارتاپي کشور ما بسیار کوچک هستند 
و در ایــن مرحله توقعي نداریم که ایده پردازي کنند اما 
توقع داریــم بزرگ فکر کنند تا بزرگ شــده و وارد بازار 
جهاني شویم. ما حتما باید وارد بازارهاي جهاني شویم 
و براي این کار یا باید ایده هاي نویي داشــته باشــیم یا 
ایده هاي پیشــین را به شــکل بهتري ارائه دهیم. پس 
بیش از کپي  بودن یا نبودن یک ایده، یک معضل اصلي 
اکوسیســتم هاي اســتارتاپي ایران، کوچک بودن آنها و 

بزرگ فکر نکردن بازیگران آن است.
یک معضــل دیگر هم کم بــودن تجربه و دانش 
در اکوسیســتم هاي ایرانــي اســت. افــرادي که در 
مقام مشــاور و همراه اســتارتاپ ها قــرار مي گیرند، 
معمولا حرف هایــي مي زننــد که غلط بــودن آن در 
متون انگلیســي مدت ها پیش مطرح و اثبات شــده 
اســت! بنابراین در مقیاس جهاني دانش ما بســیار 
پایین و عقب افتاده است. البته در سطح فردي خوب 
هســتیم؛ یعني کدنویس هاي خوبي داریم، اما اینکه 
چطور خودمان را رشد دهیم، چطور در تیم کار کنیم 
یا سایر مسائلي که شاید در جهان بدیهي باشند، براي 

مــا موضوعاتي ناشــناخته باقي  مانده اســت. مانند 
اکوسیســتم هاي چیــن که روزي از اکوسیســتم هاي 
سیلیکون ولي عقب تر بوده اند اما امروزه خیلي از آنها 
به بلوغ رســیده و حتي جلو زده اند، ما نیز مي توانیم 
بزرگ شــویم به شرط آنکه بزرگ فکر کنیم و آموزش 
را جدي بگیریــم. تا زماني که گردش دانش و تجربه 
اتفــاق نیفتد، نمي تــوان به جهاني شــدن فکر کرد. 
بچه هاي اســتارتاپي باید براي رشد خودشان هزینه 
کنند. دوره هاي مجازي خوب را ببینند. اگر مي توانند، 
به ســایر کشــورها ســفر کرده و تازه هاي دنیا را فرا 
بگیرند و آن را به داخل ایران بیاورند. به همان چیزي 

که دارند و به دست آورده اند، اکتفا نکنند. 
 یعنــي هم اکنون اســتارتاپي نداریم که در حد و  �

اندازه هاي جهاني باشــند یا به صــورت بین المللي 
فعالیت کرده باشند؟ 

مــواردي از اســتارتاپ ها را داشــته ایم که با جذب 
سرمایه از کشــور رفته اند. یعني کلا استارتاپ خودشان 
را در ایران متوقف کردند و با مهاجرت به کشور دیگري 
آن را دوباره راه انداخته اند. یعني نه تنها دیگر در ایران 
فعالیتــي ندارند که حتي تجربه جدید آنها هم به ایران 
منتقل نمي شــود. این نه تنها مفید نیســت، بلکه براي 

کشور ضرر هم دارد.
اما مــواردي بــوده که بدنــه اصلــي و اجرائي 
استارتاپ را در داخل کشور نگه داشته اند، اما ساختار 
مدیریتي و ارتباطــات بین المللي خود را در خارج از 
کشــور دنبال مي کنند. این افراد اگــر تلاش کنند که 
تجربه هاي خودشــان را هم به داخــل منتقل کنند، 
در رشــد اکوسیستم اســتارتاپي ایراني نقش مهمي 

مي توانند ایفا کنند. 
در کشــورهاي توســعه یافته هــم، افــراد دانش و 
تجربه اي را که در یک اکوسیستم مانند گوگل یا سیسکو 
فراگرفته اند با رفتن به جاي دیگر با خود مي برند اما این 
تبادل دانش در ایران وجود ندارد و رشد اکوسیستم هاي 
داخل کشور کم اســت. البته افرادي با سابقه و دانش 
خوبي از خارج از کشور بازگشته اند اما این افراد عموما 
در ســطوح بالاي مدیریتي فعال بوده  و چندان شــاهد 
آن نیســتیم که نیروهاي میاني که نقش بســیار مهمي 
در پیشــرفت و موفقیت شرکت ها ایفا مي کنند و سابقه 
کار در شرکت هاي بزرگ داشته باشند، به کشور بازگشته 
باشــند و حالا با تجربه و دانش خود در یک اســتارتاپ 

داخلي مشغول به فعالیت شوند.
 به یک سرمایه گذار ســنتي که مي تواند سرمایه  �

خود را مثلا در صنعت ساختمان هزینه کند، توصیه 
مي کنید روي استارتاپ ها سرمایه گذاري کند؟ 

ببینید در کشــورهاي توســعه یافته، اســتارتاپ ها و 

محصولاتشــان وارد اقتصاد کلان آن کشــورها شده اند 
امــا در ایران این اتفاق نیفتاده و ســرانه تولید ناخالص 
داخلي خیلي کم است. سرمایه اي که در کل اکوسیستم 
اســتارتاپي ایران وجود دارد، به اندازه ســرمایه گذاري 
روي تنهــا یک پــروژه ســاختماني اســت! و این براي 

کشوري به بزرگي ایران بسیار ناچیز است. 
اما اگر با شــناخت و بهره گیري از توان و ظرفیت 
شرکت هاي سرمایه گذاري جســورانه این اتفاق رخ 
دهد بسیار خوب اســت. داشتن پول به خودي خود 
براي ســرمایه گذاري کافي نیست و باید انتخاب هاي 
درست داشت تا هم به کمک سرمایه گذار بیاید و هم 
به کمک شــرکت هاي استارتاپي. من اگر بخواهم به 
یک فرد ســرمایه گذار در صنعت ساختمان پیشنهاد 
سرمایه گذاري بدهم، مي گویم پنج درصد سرمایه اش 
را با تکیه بر ســواد تیم هاي متخصص شــرکت هاي 
اکوسیســتم هاي  وارد  جســورانه،  ســرمایه گذاري 

استارتاپي کشور کند. 
تــوان شــرکت هاي  � از  بهره گیــري   چــرا روي 

سرمایه گذاري جسورانه تأکید دارید؟ 
چندي پیش یکي از دوســتان سرمایه گذار تعریف 
مي کرد که ادبیات بچه هاي اســتارتاپي را نمي داند. 
حق هم داشــت، ایــن حوزه حوزه تخصصي اســت 
و فــردي که مي خواهد ســرمایه گذاري کنــد، یا باید 
خــودش وقــت گذاشــته و دانش کافي به دســت 
آورد یــا به تجربه شــرکت هاي معتبــر اعتماد کند. 
شرکت هاي ســرمایه گذاري جسورانه تمام سرمایه را 
روي یک استارتاپ سرمایه گذاري نکرده و سبد سهام 
اســتارتاپي تشــکیل مي دهند و آن را هم با دانش و 
اشراف کامل بر نحوه کســب وکار استارتاپي مدیریت 
مي کنند درنتیجه مي توانند ریســک ســرمایه گذاري 
را بهتر مدیریت کنند. اما کســي که با دیدگاه ســنتي 
وارد این عرصه مي شــود، شــانس چنداني براي یک 

سرمایه گذاري موفق نخواهد داشت. 
 نقش افــکار جمعي و رســانه ها را در توســعه  �

اکوسیستم هاي استارتاپي کشور چه مي دانید؟ 
اکوسیســتم ســیلیکون ولي به عنــوان بالغ ترین و 
فعال ترین اکوسیســتم دنیا مبنــاي کاري اش بر اعتماد 
اســت. در این اکوسیستم اگر استارتاپ یا سرمایه گذاري 
از اعتمــاد سوء اســتفاده کنــد با انتقــادات همه جانبه 
رســانه ها روبــه رو مي شــود و حتي مرز انتقــادات به 
جایي مي رســد کــه ناچار بــه اســتعفا و عذرخواهي 
مي شوند. رســانه هاي ما نیز باید نقش گلبول سفید را 
در اکوسیســتم ایفا کرده و اجازه خطا و اشتباه به هیچ 
فرد و جایگاهي را ندهند. اما مي بینیم که چنین نیستند! 
رسانه هاي عمومي، وقتي از استارتاپ ها حرف مي زنند، 
عمدتــا چند جوان را معرفي مي کنند که در گوشــه اي 
موفق شده اند. حتي در رسانه هاي تخصصي هم شاهد 
تحلیل عمیق و آسیب شناسي فعالیت هاي اکوسیستم 
اســتارتاپي نیستیم. چقدر خوب است که حالا سرویس 

استارتاپ «شرق» بتواند در این مسیر پیش گام باشد.
 چه توصیه هایی مي توانیم به اســتارتاپ هاي  �

جدید یا موجود، براي فعالیتشــان در ســال ۹۸ 
داشته باشیم؟ 

سال ۹۸ ســال سختي خواهد بود. استارتاپ هاي 
فانتزي و زیبا از این میدان حذف خواهند شــد و تنها 
استارتاپ هایي بقا خواهند یافت که مسئله جدي تري 
را از مــردم حل کرده باشــند. بنابراین به افرادي که 
مي خواهند وارد این حوزه شــوند، پیشــنهاد مي کنم 
مسئله شان را با دقت بسیار زیادي انتخاب و فرضیات 
خودشان را اعتبارسنجي کنند. گاهي بنیان گذاران بر 
اساس تصورات خودشان به مهم بودن مسئله اي که 
به آن پرداخته اند احساس اطمینان زیاد دارند. اما در 

عمل مي بینند که چنین نبوده است. 
شرایط سخت ما را محتاج به انتخاب هاي درست 
و بهتــر مي کنــد و این هم تنها با دانش به روزشــده 
محقق مي شــود. پس کســب دانش را خیلي جدي 
بگیرند. ذهن یک اســتارتاپي، باید مطابق با ذهنیت 
رشــد باشــد. یعني دائما دنبال رشــد خود و کارش 
باشد. امیدوارم با به روزشدن دائمي دانش استارتاپي 

کشور، روزهاي خوبي را پیش رو داشته باشیم. 
 چه آرزویي براي اکوسیســتم استارتاپي کشور  �

دارید؟
من همیشه آرزو داشــتم یکي از اکوسیستم هاي 
اســتارتاپي ایران جزء ۱۰ اکوسیستم برتر جهان باشد 
و امیــدوارم با بالابردن ســطح و نخبگي خودمان و 
به روزکردن قانون تجارتي که فکر کنم نزدیک به ۹۰ 
ســال قدمت دارد و بهبود رتبه اشــتغالمان در دنیا، 

به زودي به این آرزو برسیم.

واژه ۱- اســتارتاپ: اســتارتاپ به یک شــرکت یا  �
کســب وکار گفته می شــود که معمولا به تازگی و در 
نتیجه کارآفرینی ایجاد شده  است، رشد سریعی دارد، 
و معمولا در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر 
بــرای رفع یک نیاز در بازار شــکل گرفته  اســت.  این 
کســب وکار معمولا مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر 
هســتند و در فضایی با عدم قطعیت زیاد فعالیت 
دارند. مدل کسب وکار آنها هنوز مشخص نیست و 
بازار هدفشان نیز در حد فرض است. استارتاپ ها 
می توانند در هر حوزه ای ایجاد شــوند، ولی اغلب 

فناوری در آنها نقش حیاتی ایفا می کند. 
در فارســی برای آن معادل «شــرکت نوپا»، یا 
«شــرکت نوآفرین» انتخاب شــده اســت. اما این 
معادل ها چندان دقیق نیستند. همچنین در نوشتار 
فارســی معمولا دو رســم الخط بــرای آن وجود 
دارد: اســتارت آپ و اســتارتاپ. با توجه به اینکه 
واژه انگلیســی آن به صورت یــک کلمه یکپارچه 
 Start نوشته می شود و مثلا به صورت (Startup)
Up   یا Start-up  نیســت، بنابراین بهتر آن است 

که از همان «استارتاپ» استفاده شود. 

واژگان استارتاپى

اجرای ناب
نویسنده : اشَ ماوریا

مترجم: علیرضا کاظمى نیا

یکي از باسابقه ترین فعالان عرصه استارتاپي ایران ناصر غانم زاده است. او پس از اتمام تحصیلات آکادمیک 
در رشته مهندســي کامپیوتر و بعد از راه اندازي یکي، دو کسب وکار که با شکست مواجه شد، در پي آن برآمد 
تا ایرادات کار خود را پیدا کند. همین نیاز به کسب دانش و آگاهي، زمینه راه اندازي وبلاگي با نام «کسب وکار 
نرم افزار» شــد که نهایتا آن را در سال ۸۶ آغاز کرد. آن زمان نامي از «استارتاپ» در ایران مطرح نبود و حتي 
در آمریکا، مهد استارتاپ ها، اگرچه جسته و گریخته از کلمه استارتاپ استفاده مي شد اما هنوز به عنوان نسل 
جدیدي از کســب وکارها مطرح نبود. در چنین فضایي غانم زاده فعالیت وبلاگي خود را آغاز کرد و نهایتا در 
همین وبلاگ اولین نوشته هاي فارسي در زمینه  استارتاپ منتشر شد. ناصر غانم زاده حالا بعد از ۱۱ سال و گذر 
از مسیر پرفرازونشیب پیش رویش یکي از افرادي شناخته مي شود که درخصوص استارتاپ و مفاهیم موجود 
در آن حرفي براي گفتن دارد. او اکنون مدیرعامل اســتارتاپ نیوُ است؛ در کنار آن با مربي گري و آموزش به 
استارتاپ هاي دیگري که سهامدارشان اســت کمك مي کند. غانم زاده در گفت وگو با «شرق» کسب دانش و 

تجربه را گم شده اکوسیستم هاي استارتاپي ایران مي داند. 

آشنایي با استارتاپ ها 
و نحوه عملکرد آنها


